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  شناسی و طبيعت زن زیست
  

این استدلال . شناسی است گویند بنيان نابرابری بين مردان و زنان در زیست ها می بعضی
کشی زنان به علت مردسالاری  گویند ستم ها می بسياری فمينيست. گيرد چندین شکل می

 ،دهد اما چنانکه انگلس توضيح می. است که در طبيعت مرد نهفته تا او زن را سرکوب کند
تر از  دهد که زنان هميشه مورد سرکوب و در موقعيتی پایين یمنشان تاریخ اوليه نوع بشر 

سان شاهدی نيست که نشان دهد که در زیست مردان نهفته که باید  بدین. اند مردان نبوده
زنان را سرکوب کنند و به طور کلی هم در زیست مردم چيزی نهفته که باید همدیگر را 

صورت  ر اینرسد چرا که د ای بسيار بدبينانه می يجهاین نوع تفکر در ضمن به نت. سرکوب کنند
  . ای هم وجود ندارد راه چاره

  
به اندازه » طبيعت زن«این اشاره به باصطلاح . زنند حرف می» طبيعت زن«بعضی دیگر از 

این دیدگاهی مشابه کسانی . ارتجاعی است  ،همان ادعا که سرکوب زنان در مردان نهفته
 ،سوسياليسم غيرممکن است چرا که طبيعت انسان حریص خواهند بگوید است که می

که هميشه یکسان » طبيعت بشر«واقعيت اینجاست که چيزی به نام . است... خودخواه و 
تفاوتی که بين . کند جامعه تغيير می در طول زمان با رشد» بيعت انسانط«. باشد نداریم
ی نوسنگی و مردان معاصر هست بسيار بيشتر از تفاوت بين مردان و زنان امروز  مردان دوره

ی بدوی آفریقایی و در جهان غربی  مثلا ببينيد که چه تفاوت رفتاری بين زنان در قبيله. است
د که در هاليوود بزرگ شده با دختری ها بين دختری نگاه کني یا به تفاوت. رود امروز انتظار می

  . تفاوت بسيار عظيمی است. که در روستایی کوچک در چين بزرگ شده
  

نام دارد » خرد در شورش«تد گرانت و آلن وددز در کتاب خود راجع به مارکسيسم و علوم که 
  :د که چگونه طبيعت بشر محصول تاریخ استنده توضيح می

  
مثل  ٫طبيعت انسان. »سازد انسان خودش را می«ه مارکس و انگلس توضيح دادند ک«

به همين علت است که طبيعت . محصول شرایط غالب اجتماعی و اقتصادی است ٫،آگاهی
 ،اجتماعیشناسان  برای زیست. در طول تاریخ تغيير یافته ،در پی توسعه خود جامعه ،بشر

ی  آیند و این پایه ان میهای ما یکس از نظر زیستی از طریق ژن های انسانی به ظاهر مشخصه
در واقعيت اما این باصطلاح . »توان طبيعت بشر را تغيير داد نمی«شود که  می  این افسانه

 ،خرد در شورش( ».در طول تاریخ بشر بارها و بارها تحول و بازتحول یافته »طبيعت بشر«
  ).٣٢٩صفحه 

  
. آیند که بهرحال دختران و پسران رفتار متفاوتی دارند کنند و در می ها اعتراض می اما بعضی

اخيرا . دهند کنند و دختران عروسک را ترجيح می و ماشين بازی می پسران بيشتر با تفنگ



 ،خرد های دخترانه برای دخترش می وقتی از مادری در تلویزیون پرسيدند که چرا اسباب بازی
ای  یعنی نسخه ساده» فکر کنم ژنتيک باشد ،رنگ صورتی را خيلی دوست دارد«   :دپاسخ دا

از این نوع تفکر . خوریم ی جای جامعه به آن برمی شناسی که در همه از استدلال زیست
ی مادر در این است که زن تنها مواظب کودکان باشد و  شود تا گفته شود غریزه استفاده می

   .در نتيجه جایش خانه است
  

  بزرگ شدن ما متفاوت است
  

شناسی و فرهنگ را از هم جدا کرد؟ در طی چند هزاره فرهنگی ایجاد  توان زیست چگونه می
آیند انجام  شده که در آن تفاوت در بزرگ شدن دختران و پسران از روزی که به دنيا می

دهد که این  کند و مطالعات نشان می البته که هيچ چيز به خودی خود تغيير نمی. شود می
این بخشی از . افتد یافته مثل دانمارک و سوئد هم اتفاق می وسعههنوز در کشورهای ت

در نتيجه . فرهنگ در تمام کشورها است چرا که طبقات و نابرابری در تمام کشورها موجودند
اگر (غيرممکن است که بگویيم در رفتار متفاوت پسران و دختران چه تفاوت زیستی هست 

که دختران و در این است ما بدون شک تفاوت  به نظر). باشد چنين تفاوتی در کار اصلا
تاریخ نشان . تاثير داردشان  گيری شخصيت شوند و این در شکل پسران چگونه بزرگ می

نهند نه بسته به  هایی که ارزش می هنجارها و ارزش ،ها ی رفتار انسان دهد که شيوه می
شویم و رشد  گ میکه دقيقا بسته به شرایط مادی است که ما در آن بزر» طبيعت بشر«

  . کنيم می
  

شناسی که متخصص  کمکی در زبان دانمارکی و رواناستاد  ،نسدت ناآزمایشی که آن اليزاب
شان  دهد چگونه رفتار ما با کودکان از بدو نوزادی انجام داده نشان می ،مغز کودکان است رشد

نوزادی سه ماهه ه از در این آزمایش از گروهی از داوطلبان خواسته شد. متفاوت است
عمدا . های مخفی انجام شده این آزمایش در اتاقی با دوربين. داری کنند هساعت نگ نيم

  . هایی با جنسيت خنثی تن کودکان کرده بودند تا فرق پسر و دختر معلوم نشود لباس
  
) چه مرد و چه زن(برای تمام افراد آزمایش  ،کنند که مدتی از کودک مراقبت می پس از این«
اند اما روشن است که از نظر جسمی راحت  ای را آغاز کرده ها بازی آن. شود ر سخت میکا

کنندگان  تمام شرکت ،که مادر کودکان برگردد نيستند و احساس عجيبی دارند و پيش از این
و سپس به   !کشند تا جنسيت کودک را چک کنند بدون استثنا کمی پوشک را پایين می

خوب پس «   :گویند کشند و انگار دارند می ان دید که نفس راحتی میتو ها می راحتی در ویدئو
این » .با تو حرف بزنم و با تو بازی کنم ،دانم چگونه بغلت کنم پس حالا می! این نوعی هستی

شناسی در نيازهای  که هيچ تفاوت روان اندازد بخصوص با توجه به این واقعيت آدم را به فکر می
ی برخوردمان با  پس تفاوت در رویکرد ما در شيوه. تدختر و پسر سه ماهه نيس
تواند عميقا بسته به انتظارات جنسی ناخودآگاه ما داشته  کودکان خردسال می

و ترجمه از دانمارکی به انگليسی از تاکيد  ،Pæne piger og dumme drenge ،آن اليزابت نادسن. (باشد
  ). م- است نویسنده مقاله

  
پذیرد تکامل  مغز بر اساس نفوذی که می«ای آن اليزابت نادسن این است که  ی پایه نکته
ها هم به  مغز آن  ،در نتيجه وقتی رفتار متفاوتی با پسران و دختران داشته باشيم. »یابد می

کند و در نتيجه تحت  خوشبختانه مغز در طول زندگی رشد می. کند طور متفاوتی پيشرفت می
  ). ١(گيرد  ها قرار می ندگی آنتاثير کل ز



  
چنانکه در پذیرند و  دهد که دختران و پسران از زمان تولد تاثيرات متفاوتی می تجربه نشان می
 ،با تغيير تاثيرات. کند در طول تاریخ تغيير می» طبيعت مرد«و » طبيعت زن«   ،بالا توضيح دادیم

شناسانه ندارد که  ی زیست در نتيجه هيچ پایه. دهيم ما رشد دختران و پسران را تغيير می
از مردان  تر فهمند یا به هر شکل پایين ریاضيات را نمی ،بگویيم زنان به خانه تعلق دارند

رکوب زنان دارند هيچ طور که این ادعا که مردان ضرورتی زیستی برای س همين. هستند
  ). ٢(یابد  پذیرد تکامل می گونه که تاثير می نوع بشر آن. دبنيانی ندار

  
د و همگام با ایستایی نشو دختران و پسران از هنگام تولد با انتظارات متفاوت روبرو می

بازرس سوئد . این اوضاع رو به بهبود نيست  ،در نتيجه زوال فرهنگیداری و  عمومی سرمایه
را محکوم کرد که زیادی ) Toys R US(» تویز آر آس«های شرکت  بازی اخيرا کاتالوگی از اسباب

و  ديبازی را نگاه کن ن کاتالوگ اسبابتری بروید نزدیک). ٣(های جنسيتی در خود دارد  کليشه
رنگ  ی صورتی دوچرخه: شوند بيشتر به صورتی و آبی تقسيم میها هر روز  بينيد صفحه می

رنگ که  های مسابقه آبی برای دختران و دوچرخه ،بچگانه با سبدی روی دسته و صندلی بچه
بازی برای دختران و لوگوی فنی برای  اند برای پسران؛ اسباب دو طرفش نقش شعله کشيده

  . پسران
  

کند در  م بارهایی که امروز بر دوش ما سنگينی میدهد وقتی تما تحقيقات مغزی نشان می
مستقل از جنسيت  ،قابليت عظيمی برای پيشرفت نوع بشر ،سوسياليسم حذف شوند

توان برای  از انرژی می ،ها کسب نان روزانه نباشد وقتی نگرانی اصلی انسان. هست
  .مصاحب آن هستي  ،مرد و زن ،پيشرفت استعدادهایی استفاده کرد که تمام ما

  
  ی اجتماعی؟ سازه

  
شناسی  ی زیست که سرکوب زنان پایه(تا حدودی در مخالفت با این انواع استدلالات ارتجاعی 

سوسيال «ی دیگری در فمينيسم به نام  بود که مکتب اندیشه) سان طبيعی است دارد و بدین
که  ند گوی جا درست می ها تا این ل کانستراکتيویستسوسيا. ظهور کرد» کانستراکتيویسم

ها نه تنها  آناما . را تعریف نکرده شناسی از قبل آن ای اجتماعی است و زیست سازه ،جنسيت
گویند عوامل مادی هم هيچ  شناسی هستند که می منکر ایفای هر نقشی توسط زیست

  .سرکوب زنان هيچ بنيان مادی نداردگویند  ها می سوسيال کانستراکتيویست. نقشی ندارند
  

استاد کمکی در دانشگاه روسکيلده این اندیشه را اینگونه توضيح  ،استورمویکریستل 
  :دهد می

  
بدن از نظر منطقی یا یا . شود محو میفرهنگی /شکاف بين جنسيت زیستی و اجتماعی«

چه  این بدین معناست که آن... ای واقعی موجود نيست به عنوان شی ،زمانی پيش از تعين آن
سان  و بدیناست شود تا حدودی متشکل از انواع برهانی  ده میعموما جنسيت زیستی خوان
بنيانی از ماهيتی ... توان بر پایه در نتيجه جنسيت را نمی... شود به شکل یک تاثير دیده می

 Videnskabsteoretiske positioner i”  ،استورموی. (»دانست ،مستقل و بيرون از این روایت ،مادی

samfundsvidenskabelig, feministisk teori”, i ”Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne”!، ترجمه از دانمارکی  ،٢٠٠٣
  ).۴( )م- انگليسی از نویسنده مقاله استبه 
  



اند چرا که مشخصا استدلال زیستی را رد  گرا به این عقاید جذب شده بسياری از جوانان چپ
های حاکم را  کنند و به طور عمومی قدرت از هنجارهای سرکوبگر مستقر انتقاد می ،کنند می

ای  ها سوسيال کانستراکتيویسم را به عنوان نظریه اما مارکسيست. کشند به چالش می
  . را تغيير دهد تواند سرکوب زنان را توضيح دهد و نه آن نه می دهيم که توضيح می

  
بنيان این سازه اجتماعی چيست؟ پاسخ به این سوال اینگونه : ما باید از اول خود بپرسيم

بله اما با این حساب منشا . شوند ی یکدیگر متحول می های اجتماعی بر پایه سازه: است
رشد یافتند؟ سوسيال  ،و نه به شکلی دیگر ،گونهها این اولين سازه چه بود و چرا سازه

سوسيال کانستراکتيویسم در واقع . ها پاسخی به این سوال ندارند کانستراکتيویست
در زبان ) گرایی آرمان(» آليسم آیده«منظور از این کلمه نه معنای . آليستی است ای ایده تئوری

است که در آن تاریخ به عنوان تاریخ آليسم فلسفی  بلکه ایده) های زیبا یعنی ایده(روزمره 
ی انتزاعی و نه نيازهای مادی توضيح  ها از اندیشه شود و اعمال آدم ها توضيح داده می ایده

ها نيز مهم هستند اما نقشی  ها و اندیشه ایده  ،در ماتریاليسم فلسفی. شود داده می
  . کنند بازی نمی ،شان جدا از بنيان مادی ،مستقل

  
های اجتماعی و  سازه ،چه ضروری است اگر آن. ها نيز همينقدر مبهم است حل در نتيجه راه

حل تلاش در وسعت دادن به  پس راه ،هنجارها و زبان است و واقعيت مادی وجود ندارد
نتيجه بسياری . های دیگری پيش گرفت شود شيوه ی هنجار است تا نشان دهيم می گستره
دهند و انواع  است که هنجار سرکوبگر را نشان می) اغلب خوب(مطالعات و امثالهم  ،مقالات

 ی چنانکه مثلا در دهه ،را با انواع و اقسام اشکال خانواده و زیست» های اجتماعی تجربه«
 ،های جمعی زندگی مثلا راه ،ها بسياری از این تجربه. دگذار در کنار هم می ،دیدیم ١٩٧٠

اما ... نگهداری از کودکان و  ،خانگی مثلا توزیع مشترک کار ،نکات مثبت بسيار داشتند
توانستند مشکل سرکوب به طور کلی و سرکوب زنان به طور مشخص را حل کنند چرا که  نمی

چنانکه انگلس قبلا در . بردند دست نمی ،علت مادی سرکوب ،ای مشکل به دليل ریشه
 ،هنجارها ،فکارا ،های اجتماعی سازه: توضيح داده» مالکيت خصوصی و دولت  ،منشا خانواده«

  .ای مادی دارند ها پایه درک
  

  مارکسيسم و آگاهی
  

ماتریاليست است بيش و پيش از هر چيز به این معنی است که ما  ،این که مارکسيسم
اثبات اینجاست . موجود است ،پذیریم جهان بدون ما و مستقل از آگاهی ما نسبت به آن می

تواند  ها و امثالهم نمی سازه ،مفاهيم جنسيت افکار و در نتيجه. توانيم تجربه کنيم که می
ن نياز دارد و آن بدن به غذا و مغزی مادی که این یکی خود به بد وجود داشته باشد مگر با

 این مارکس. دنبستگی دار نجارها در نهایت به پایه مادیو ه افکارها. نوشيدنی نياز دارد
   :دهد ارتباط را اینگونه توضيح می

  
اصل راهنمای مطالعاتم بدل شد آن رسيدم و از آن پس به  که من به را گيری کلی نتيجهآن «

  .توان اینگونه خلاصه کرد می
  

شوند که مستقل از  وارد روابطی قطعی میها در توليد اجتماعی موجودیت خود  انسان
دی توليد یعنی روابط توليد مربوط در هر دوره مشخص از رشد نيروهای ما ،ها است ی آن اراده
بنيان واقعی که روی  ،دده تار اقتصادی جامعه را تشکيل میساخ ،کليت این روابط توليد. ها آن



آن   انواع مشخصی از آگاهی اجتماعی باشود و  آن روبنایی حقوقی و سياسی ظاهر می
تایين سياسی و فکری را  ، شيوه توليد زندگی مادی روند کلی زندگی اجتماعی. انطباق دارند

اجتماعی او است که  کند که وجود وجود او را معين می کهاین آگاهی انسان نيست . کند می
نيروهای مولده مادی جامعه به  ،ای مشخص ار رشد در مرحله . کند آگاهی او را معين می

 اند درون چارچوبی که تا بحال در آن عمل کردهبرخورد با روابط موجود توليد یا با روابط مالکيتی 
این روابط از ). اولی در لفافه حقوقی استروابط تنها بيان همان دومی روابط این (رسند  می

صری از انقلاب سپس ع. شوند ها بدل می به بندی به پای آناشکال رشد نيروهای مولده 
به تحول کل روبنای عظيم منجر تغييرات در بنيان اقتصادی دیر یا زود . دوش اجتماعی آغاز می

  . شود می
  

که بين تحول مادی شرایط اقتصادی توليد در مطالعه چنين تحولاتی هميشه لازم است 
هنری یا  ،مذهبی ،سياسی ،اشکال قضاییرا تامين کرد و  توان با دقت علوم طبيعی آن می

شود و در این نزاع  فلسفی و خلاصه ایدئولوژیکی که انسان با آن از این برخورد آگاه می
چه در مورد خودش  توان فرد را بر اساس آن همانطور که نمی. ئل شدکند تفاوت قا شرکت می
 مورد داوری قرار دادتوان چنين دوره تحولی را با آگاهی خودش  نمی کند داوری کند فکر می

از برخورد موجود بين  ،تناقضات زندگی مادی توضيح داد بلکه برعکس این آگاهی را باید با
درآمدی بر نقصد اقتصاد «ی  مقدمه ،١٨۵٨ ،مارکس(» نيروهای اجتماعی توليد و روابط توليد

  ). ک.ترجمه فارسی از ب  ،تاکيد از نویسنده مقاله ،»سياسی

افکار هم تغيير  ،ی اقتصادی کند و با تغيير پایه این عامل مادی است که افکار را تعيين می
دهد که مارکسيسم به هيچ وجه دیدگاهی  ی بالا به روشنی نشان می قطعه. یابند می

ی بعضی از  برخلاف ادعای بسياری و بر خلاف شيوه ،مکانيکی از رابطه بين ماده و ایده ندارد
مارکس و انگلس هرگز دیدگاهی مکانيکی در مورد . ها در طول زمان باصطلاح مارکسيست

ی زیر از انگلس را  برای روشن کردن مطلق این امر گفته. ه بين اقتصاد و افکار نداشتندرابط
  : آوریم می

کننده است توليد و  در تاریخ تعيين در نهایتطبق مفهوم ماتریاليستی تاریخ عنصری که «
پس اگر کسی این حرف . ایم من و مارکس غير از این حرفی نزده. بازتوليد زندگی واقعی است

 ،معنا گذاره را به عبارتی بی ،کننده است عنصر تعيين تنهارا اینگونه بپيچاند که عنصر اقتصادی 
اشکال (اما عناصر مختلف روبنا موقعيت اقتصادی بنيان است . غيرعقلانی بدل کردهمبهم و 

ه پيروز پس از شرایط مستقر شده توسط طبق: خلاصه ،ها سياسی مبارزه طبقاتی و نتایج آن
اشکال قضایی و حتی انعکاس تمامی این مبارزات واقعی در مغز  ،...نبردی موفق و 

ا ه مذهبی و رشد بيشتر آن های ه دیدگا ،فلسفی ،قضایی ،ت سياسیانظری ،کنندگان شرکت
گذارند و  هم تاثير خود را بر مسير مبارزات تاریخی می) های جزمی و تبدیل شدنشان به نظام

تعاملی بين تمامی این عناصر هست . نقش اصلی را دارند شکلدر تعيين در بسياری موارد 
یعنی تعامل چيزها و رویدادهایی که ارتباط (پایان حوادث  مجموعه بیکه در آن در ميان 

غير قابل توجه به  توانيم ناموجود و شان اینقدر دور و اینقدر غير قابل اثبات است که می درونی
اگر . کند تحکيم میبه عنوان امر لازم حرکت اقتصادی بالاخره خودش را  ،)وریمحساب بيا

معادله ساده درجه هر تر از پاسخ  ی تاریخ ساده اینگونه نبود کاربست این نظریه در هر دوره
  ). بلوخ. نامه به جی ،١٨٩٠ ،انگلس. (»بود اول می

یعنی اکثریت عظيم (های عادی تاریخ  در دوره. کار است آگاهی انسان در واقع عميقا محافظه
در سطح ظاهرا هيچ چيز دارد اتفاق . ی مادی است تر از تکامل پایه بسيار عقب) زمان
اما . پذیرند شوند و تمام حملات رئيس و روسا را می کارگران هرگز وارد مبارزه نمی ،افتد نمی
گيری در مورد  به نتيجهه است که ظاهر سطحی در هر لحظه چگون ی این توان بر پایه نمی



همين نوع تفکر است که باعث شده بعضی . سطح آگاهی و مبارزه طبقاتی برسيم
توان شاهد  میدر محل کار . شده بنامند و کنار بگذارند کارگر را بورژوایی  گرایان طبقه فرقه

جواب سلام : پذیرند گویند می هر چه رئيس و روسا می ظاهرا کارگران. آرامش ظاهری بود
دقيقه زودتر بيایند تا  ١۵ ،تر کار کنند باید سریع ،شوند اخراج می ،دهند همدیگر را هم می
اما یک روز . افتد و هيچ اتفاقی هم نمی. نيم ساعت بيشتر بمانند و غيره ،لباس عوض کنند

ه نيستند این چيزها را بپذیرند و وارد اعتصاب رسد؛ دیگر آماد دیگر جان کارگران به لب می
تر از همه وارد مبارزه  ترین بودند خود را سخت مانده اغلب کسانی که ظاهرا عقب. شوند می
  . »آخری اولی خواهد بود«  :کنند چرا که به قول انجيل می

يت موقع آگاهی در طول مبارزه به. یابد آگاهی نه در خطی مستقيم که با افت و خيز تحول می
شکست . نيستبه سمت جلو  ح خطی مستقيموبه وضکند و  رسد و پيشروی می عينی می
ها است که در هر  وظيفه مارکسيست. نشينی و چرخش به راست و چپ داریم و عقب
ی طبقه کارگر نسبت هاتوانيم بکنيم تا آگ هر چه می ،ستچه پيروزی باشد چه شک ،مرحله

  .کمکش کنيم به نتایج درست برسدبه قدرت خود را افزایش دهيم و 

مردم با پوست و خون خود . ای دیالکتيکی بين شرایط مادی و آگاهی موجود است رابطه
نند اما این کار درون چارچوبی انجام ک سازند و دنيا را عوض می خ را میهستند که تاری

در افکار و غيره نهایتا به تغيير  ،با تغيير بنيان مادی. شود که شرایط مادی فراهم کرده می
  .رسيم می

آن مسلک ماترياليستی که آدميان را محصول اوضاع و احوال و تربيت ميداند و معتقد است که برای «
تغيير آدميان بايد اوضاع و احوال و تربيت را تغيير داد فراموش ميکند که اوضاع دقيقا به دست آدميان 

از ديدگاه چنين مسلکی، جامعه ناگزير به دو . بيت داردتغيير مييابد و اين خودِ مربّی است که نياز به تر
تقارن تغيير  .(مثلا نزد رابرت اوئن(بخش تقسيم ميشود که يک بخش آن بالاتر از خود جامعه است 

ميتوان نگريست و به  پراتيک انقلابیاوضاع و احوال و تغيير فعاليت بشری، يا تغيير خود، را فقط در وجه 
  ). ترجمه فارسی از باقر پرهام ،تزهایی درباره فویرباخ« ،١٨۴۵ ،مارکس(» .نحوی عقلانی درک کرد

ای ایدئولوژیک  ها البته باید در ضمن مبارزه ما مارکسيست. گيرد اکثریت عظيم با تجربه یاد می
که ما مرتبا توضيح  اما با این. عليه سرکوب زنان و هرگونه تعصبی عليه زنان به راه بياندازیم

کنيم و باید مالکيت خصوصی را براندازیم تنها  ای طبقاتی زندگی می ما در جامعهدهيم که  می
. شود اقليتی کوچک آگاهانه با خواندن کتاب یا شنيدن سخنرانی سياسی متوجه این می

در مورد مساله زنان هم . رسد اکثریت عظيم تنها از طریق مبارزه به نتایج انقلابی می
  . طور است همين

  بخشی از مبارزه طبقاتی استمبارزه زنان 

ها مسائل زنان را بالاتر یا  ها این است که فمينيست ها و مارکسيست تفاوت بين فمينيست
در کنند ستم بر زنان را  چنين موضعی اتخاذ میآنان که . دهند ارز مساله طبقاتی قرار می هم

ی که موجودیت ستم های تازه آن(دانند  می... ستم نژادی و  ،ارز با ستم طبقاتی واقع هم
دهند که  توضيح می ها اما مارکسيست). کنند هایشان نمی طبقاتی را تایيد کنند که خيلی

این به این معنی نيست که زن سياهپوست فقير بودن . بنيادین است ، سرکوب طبقاتی
تناقض بدین معنی است که شکاف طبقاتی . نيست ز کارگر مرد سفيدپوست بودنتر ا سخت

از جامعه سرکوب زنان چنانکه توضيح دادیم . کشی حول ما است بنيادین تمامی انواع ستم
توان از مساله طبقاتی مجزا کرد همانطور که مساله  مساله زنان را نمی. طبقاتی آغاز شد

همه  باید بابرای پيروزی طبقه کارگر . توان از مساله زنان جدا کرد طبقاتی را هم نمی
 . اند مبارزه زنان و مبارزه طبقاتی دو روی یک سکه. تيزیمها بس شکاف



شود که  تر روشن می ترین حقوق قانونی مثل حق رای همگانی هر روز بيش در مورد ساده
بورژوا خواهان حقوق برابر برای دریافت آموزش و پرورش زنان . اند مسائل زنان مسائل طبقاتی

خواهند مزایای  کنند و خلاصه می شان دفاع می از مالکيت خود همپای مردان ،یکسان هستند
اجازه دارند به همراه و زحمتکش زنان کارگر  از طرف دیگر. در اشتراک داشته باشندها را  آن

و  حملات ،با مرد به اشتراک بگذارند زحمت کار خانه را ،شان زحمت بکشند شوهران
البته که ما برای تمامی . داری را همپای مردشان تجربه کنند های سرمایه فرسایش
جنگيم اما در ضمن خط طبقاتی را حفظ  های برابری حقوقی بين مردان و زنان می خواسته

اشد مگر تواند چيزی ب دهيم که هر گونه پيشرفت دموکراتيکی نمی کنيم و توضيح می می
  . داری سکوی پرشی برای مبارزه عليه سرمایه

. از طرف دیگر روشن است که مبارزه زنان بخشی جداناشدنی از مبارزه طبقاتی است
اگر بتوانند گروهی را پيدا کنند . کنند تا طبقه کارگر را مشتت سازند داران همه کار می سرمایه

اگر . گذارد زدهای کل طبقه کارگر فشار میپذیرد این بر دستم تر را می که دستمزدهای پایين
ها مبارزه  کند این شکاف گروه دیگر را تحقير میبتوانند گروهی از کارگران را پيدا کنند که 

ی کارگر در وحدتش فرای  تنها قدرت طبقه. کند داران را متفرق می مشترک عليه سرمایه
در  از جمله مردان ،سان نفع کل طبقه کارگر بدین. است... گرایش جنسی و  ،نژاد ،جنسيت

  . کشی زنان است مبارزه با ستم

مثلا . شود فریبانه توسط راست هم مطرح می مسائل زنان نه فقط توسط چپ که به طور عوام
وری نژادپرستانه عليه  از مسائل زنان با سخن) Dansk Folkeparti(حزب مردم دانمارک 

ها در کلام مدعی مبارزه برای رهایی زنانند اما در  آن. مهاجرین در دانمارک استفاده کرده
  . کشند را یکی پس از دیگری پيش می  واقعيت اعمال نژادپرستانه و سرکوبگرانه

ن به عنوان استدلالی برای اعمال های مسلما  های اجباری در خانواده مثلا مبارزه عليه ازدواج
در صورتی که فرد همسر  دریافت اجازه اقامت برایطبق آن سال استفاده شده که  ٢۴قانون 
اجازه اقامت به همسر  ،از این گذشته. سال باشد ممکن نيست ٢۴تر از  جوان از دو نفریکی 

شان به  تر از ارتباط کلی تنها در صورتی ممکن است که ارتباط کلی همسران به دانمارک بيش
هزار کرون  ۶٠بيش از کند بتواند  کشوری دیگر باشد و اگر همسری که در دانمارک زندگی می

مزایای نقدی یا مزایای سال یک ارائه کند و به عنوان تضمين ) یورو ٨٠٠٠بيش از (دانمارک 
این شرط هم و البته . درآمد لازم برای تامين همسرش را داشته باشدبيکاری نگرفته باشد و 

ها به عنوان استدلالی  تمام این. ای مشخص باشد از اندازه خانه مشترک بزرگترهست که 
جا یادآوری کنيم قانون  خوب است در ایناستفاده شده است که های اجباری  عليه ازدواج

فرستند تا به زور با  نتوانسته جلویشان را بگيرد چون خيلی راحت زنان را به کشور دیگری می
  . هر کس که خانواده انتخاب کرده ازدواج کند

اشغال امپریاليستی افغانستان سازی  مرتبا برای مشروعآزادی زنان  ،ين چارچوبدر هم
توانيم ببينيم بورژوازی چطور از مسائل زنان برای ایجاد تفرقه  اینگونه می. استفاده شده است
  . کند استفاده از انواع مفاهيم ارتجاعی استفاده میدرون طبقه کارگر و 

  ...ادامه دارد

  ها یادداشت

تواند  تحقيقات مغزی هم می. ی این مقاله است رشد مغز موضوعی بيرون از حيطه) ١
تا به دانش بيشتر در مورد رشد مغز برسد و توضيح دهد که مغز فاده مترقی داشته باشد است

تواند مورد استفاده  میاز طرف دیگر . شود یک بار برای هميشه در اول تولد داده نمیانسان 
که مسلما  ،آن اليزابت نادسن یکی از نتایجی که. ارتجاعی برسدمنفی قرار بگيرد تا به نتایج 

مورد زهای پسران و دختران جا که مغ به آن رسيد این است که از آن ،سوسياليست نيست



حل  پس راه) ندهستی او تا حدودی متفاوت هم  و به گفته(گيرد  برخورد متفاوتی قرار می
جا  از آن. های قرائت در مدرسه از هم جدا کرد شاید این باشد که پسرها و دخترها را در درس

خواهان   ،ماند به جای تغيير بنيان مادی مشکل داری باقی می چوب سرمایهکه او درون چار
  .کند ها کمک می در پایان به بازتحکيم این تفاوتشود و در نتيجه  عوارض این پدیده میدرمان 

توانيم وارد  جا نمی این. کنند بسياری مساله جنسيت را هم در همين مبحث مطرح می) ٢
  . را بيشتر از نزدیک بررسی کنيم اما باید در جایی دیگر آنجزئيات این مطلب شویم 

٣ (”Julekatalog til børn vækker vrede”, www.dr.dk 02.12.09  

هيچ اجماعی در مورد یک تعریف واحد از «: کند گفتمان را اینگونه تعریف میاستورموی ) ۴
پذیری از معنا و  افق پایانگفتمان به معنای وسيع آن منظور از . مفهوم گفتمان موجود نيست

 , ,Stromhoj. (کند اهميت و معنا ایجاد میدر پرتوی آن فعاليتی که است عمل و زبان 
”Videnskabsteoretiske positioner i samfundsvidenskabelig, feministisk teori”, i ”Videnskabsteori i 

samfundsvidenskaberne”, 2003,  م- نگليسی از نویسنده استترجمه از دانمارکی به ا.(  

 ١٢ ،)Marxist.com(المللی مارکسيستی  سایت گرایش بين وب ،در دفاع از مارکسيسم: منبع
  ٢٠١٠مارس 
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